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 أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم

 بسم اللَه الرحمن الرحیم

د  و صلّی اللَه علّ سییدنا و نبیینا أبی القاسم محمی

و علّ آله الطیییبین الطیاهرین و اللعنة علّ أعدائهم 

 أجمعین

  

  

سخن در عباراتی بود که امام صادق علیه السّلام 
کردند؛ راجع به حلم و کیفیت بردباری بیان می

« عنوان»هایی که در این زمینه حضرت به توصیه
داشتند راجع به آن مطالبی خدمت رفقا عرض شد. 
ماحصل این فقرات این بود که اگر انسان با افراد 

نها بشنود نادانی برخورد کند و سخن ناصوابی از آ
باید در مقام پاسخگویی و مقابله چگونه برخورد 
کند. آیا باید مانند خود آنها با آنها برخورد کند؟ یا 
اینکه مطابق با شأن و دستوری که به او داده شده باید 
برخورد داشته باشد؟ به عبارت دیگر آیا شهامت در 
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این است که انسان هر طوری که دیگران با او صحبت 
گویند کنند و سخن میو برخورد می کنندمی

طور جواب بدهد؟ یا اینکه ببیند آن حال همان
مقتضی و برخورد مقتضی را در اینجا چگونه باید 

 تدبیر کند؟
البته راجع به تبعاتی که این مسئله ممکن است 
داشته باشد مطالبی عرض شد و راجع به تأثیری که 

را بعداً گذارد عرض کردیم که آن مطالب در نفس می
کنیم که برخورد و مقابلۀ با خدمت رفقا عرض می

گونه افراد چه تأثیری دارد و نحوۀ پاسخگویی چه این
مسائلی را ممکن است نفیاً و اثباتاً یعنی از نظر سلبی 
و از نظر ایجابی در نفس انسان اینها را به وجود 

 بیاورد.
عرض شد که همه اینها برگشتش به همان حالتی 

انسان در درون خود و در نفس خود آن است که 
طور کلی تمام این تأثیر و گیرد. بهحالات را پی می

گیری نفس و تفکر و تأثرها ناشی از کیفیت موضع
خطورات و آن حالتی که درون انسان نسبت به مسئله 

آید؛ اگر آن حالت حالت صواب باشد هست پیش می
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واب تأثیر تأثیر مثبت است و اگر حالت حالت ناص
طور باشد طبعاً تأثیر تأثیر منفی خواهد بود. و همین

رود تا اینکه انسان، چنانکه در جلسه مطلب جلو می
های ماه مبارک که در دعای قبل یا در یکی از شب

مرتبه کردیم عرض کردیم یکابوحمزه صحبت می
شود، بلکه این حالت انقلاب برای انسان پیدا نمی

نحو استدراج است؛ هکم و تدریجی و بحالت کم
یعنی اگر انسان نسبت به مسائل برخورد ناصواب 
داشته باشد و آن کار صحیحی که متوقع از اوست آن 

کم در طول زمان، یک هفته، کم کمرا انجام ندهد کم
دو هفته، یک ماه، دو ماه، یک سال ـ بسته به آن نحوۀ 
تقابل و بسته به آن کیفیت شاکلۀ نفس، خود او هم 

کند پایین کند، تنازل میر دارد ـ این هی تنازل میتأثی
آید و هی آید، از آن شأن انسانیت هی پایین میمی

که نفس او با آن صفت زشت و کند تا جاییتنازل می
کند. یعنی اگر صفت نامناسب عینیت پیدا می

حال یا در مدت زمان قبل این به عنوان یک امر تابه
د و به عنوان یک امر شوعرضی بر نفس او عارض می
کند الان دیگر نفس او وارداتی بر نفس او ورود می
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 شود همان نفس صفت زشت.می
انسان وقتی یک دروغ بگوید این دروغ به عنوان 

آید بر نفس انسان عارض یک امر وارداتی می
گو به دنیا شود، چون انسان که از اول دروغمی

د اینها همه ها را نگاه کنید ببینینیامده. شما بچه
فهمد چیه، گویند، بچه اصلا دروغ نمیراست می

فهمد. اگر ببیند پدر و مادر یا اطرافیان به خلاف نمی
کند ایستد نگاه میگویند میاو دارند خلاف می

کند در کند، با آنچه را که خودش درک میتعجب می
طور است؟ به خاطر اینکه بیند. چرا اینتعارض می

ئیده نشده، این راستگو زائیده شده. گو زااین دروغ
خدا این را راستگو قرار داده و چون از آن عالم که 
عالم ربوبی است تنازل کرده آن صفات عالم ربوبی 
را با خودش آورده. در عالم بالا که دروغ نیست، آیا 

حال فرض کنید جبرائیل دروغ به پیغمبر شده تابه
بیاید یک بگوید، یک وحی دروغ بگوید؟! عزرائیل 

حرف دروغ بزند، ملائکه بیایند به مردم خلاف و 
دروغ بگویند، اصلا یک همچنین چیزی متصور 
هست؟ امکان ندارد. چرا؟ چون بنای عالم بالا بر 
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صدق است، بنای عالم بر حق است، بنای عالم بر 
 صدق است.

فهمند یعنی چه. چون ملائکه اصلا دروغ نمی
که با عالم تکوین نفس تفکر ملائکه و تعقل ملائ

خارجی عینیت دارد؛ یعنی در عالم بالا همان تکون 
خارجی و تکوین خارجی که براساس صدق است 
همان صورت عینی آن عالم ـ نه صورت ذهنی ـ 
همان صورت عینی آنها در نفس ملک است و در 
نفس ملائکه هست. ـ درک این مطلب یک قدری 

یزی را تصور که یک چاحتیاج به دقت دارد ـ ما وقتی
کنیم، صورت ذهنی آن کنیم یک چیزی را نگاه میمی

شود. الان رفقا در عین خارجی برای ما حاصل می
دهند، اند دارند به عرائض بنده گوش میاینجا نشسته

بینم. آیا وجود خارجی رفقا من هم دارم رفقا را می
در درون من قرار گرفته یا وجود خارجی و وجود 

ن و نفس رفقا؟ یا نه، یک صورتی عینی من در درو
کنید چشمتان کنید چشمتان را باز میاست، نگاه می

افتد، یک صورتی از من در آن دل و در آن به من می
گویند صورت کند. این را میذهن تحقق پیدا می
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ذهنی و نفسی. حالا اگر درست باشد و خلاف 
طور؛ نباشد، به نحو دیگری نباشد، خود من هم همین

کنم یک صورت خارجی آنها در که نگاه مییوقت
بندد. خیلی هنر داشته باشم این ذهن نقش می

صورت خارجی صورت معیبی نباشد، صورت 
ناقصی نباشد، صورتی باشد که منطبق باشد بر آن 
تکون خارجی و بر آن عین خارجی و بر اعیان 

 خارجی. توجه کردید؟!
همین  اما صورتی که ملائکه از ما در ذهن دارند

صورتی است که ما از افراد و از اشیاء داریم؟ یا اینکه 
نه، ملائکه صورتی که از ما دارند خود ما را در وجود 
خودشان دارند، نه اینکه صورت ما را؛ یعنی خود 
وجود ما، وجود عینی، یعنی همین وجود ـ که البته 

ای است از تازه این یک وجود وجود ناقصه و نازله
ملکوتی که حالا دیگر برود بالا ـ  وجود مثالی و

همین وجود خارجی، همین عینیت خارجی، همین 
نفس اشیاء، این ]در[ درون عالم مجردات است، که 
ملائکه هم همان واسطۀ برای نزول اسماء و صفات 
الهی در جزئیات و در محدودات و محددات و در 
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مقیدات هستند. لذا در آن توضیحی که خدمت رفقا 
کیفیت ثبت اعمال و رفتار و کردار و گفتار نسبت به 

و افکار در نزد ملائکه داشتم خدمت رفقا عرض 
گویند فرض کنید ملکی کردم که این نیست که می

که این طرف است یکی دو تا دفترچه دستش است 
بینیم ـ یکی قلم راست اعمال صالح ـ حالا ما نمی

نوشته و آنکه چپ است اعمال خلاف. و روز قیامت 
آورند نشان کنند میهم همین پرونده را باز می

گوییم آقا برداشتی طور باشد ما میدهند. اگر اینمی
کاری کردی. الان همه جا در در پرونده دست

کنند و یک پرونده را ...!! کاری میها دستپرونده
که ما بلد باشیم طور. وقتیگوییم شما هم همینمی

]هستید[ به طریق  کاری کنیم شما که ملائکهدست
اولی دیگر بلدید! شما که قدرت و اختیارتان از ما 
خیلی بیشتر است. اگر هم ما یاد گرفتیم از شما یاد 

طرف کنیم و دیگر طرف و آنگرفتیم، برداریم این
 گناه ... .گناه و با گناه، باگناه و بیبی

گویند نه آقا شما دهند؟ میاینها چه جواب می
گویید. گوییم نه شما خلاف میمی گویید.خلاف می
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کنند که دیگر کاری از ما ملائکه یک کاری می
کنیم. آنها چه طور نگاه میآید، ما ساکت همینبرنمی

گذارند آورند میکنند؟ خود عمل ما را میکار می
ها جلوی ما، نه دفترچه را، نه صورتش را، نه این فیلم

گوییم ند. میگیرهایی که الان دارند میو این عکس
کاری کردید. الان با این آقا اینها را هم شما دست
شود کرد؛ یک سر را کامپیوترها همه کار می

گذارند به گذارند به جای یک تن، یک تن را میمی
کند، زن را مرد جای یک سر، دیگر آن را عوض می

کنند. الان ها را عوض میکنند مرد را زن، صوتمی
گوییم نه آقا این فیلمی شود. میهمه کار در دنیا می

هم که گرفتید اشتباه است این را هم برداشتید مونتاژ 
 کردید، این هم پس جای مناقشه و بحث دارد.

گویند نه، هر کاری بکنی ما بالادست را آنها می
زنیم که دیگر نه داریم؛ یک رودست به تو می

کاری کردید، نه توانی بگویی پرونده را دستمی
توانی وانی بگویی عکس را مونتاژ کردی، نه میتمی

توانی. آن بگویی فیلم را درست کردی، هیچ کار نمی
آوریم نشان چیست؟ خود تو را در آن صحنه می
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کنی؟ همین صحنه دهیم. این را چه کارش میمی
امشب، شب شنبه ساعت نه و نیم، شب پنجم 

در طهران، منزل جناب  ١٤٣٨القعده الحرام سنه ذو
آیند آقای حاج محمد آقا، همین صحنه را می

گویند که آقای طهرانی شما در یک همچنین می
گویم نه آقا من جایی همچنین حرفی زدی. می

گوید؟! شما برداشتی فیلم نگفتم، چه کسی می
ها روز گوییمدرست کردی برای ما! به ملائکه می

گوید فیلم درست کردیم خیلی خب. قیامت! می
کنم ـ این ی که من الان دارم صحبت میهمین حالت

گویند فیلم است؟ اینکه دیگر فیلم نیست، این را می
گویند تکون ـ همین عینیت خارجی، این را می

وقت من دهند. آنآورند به بنده نشان میحالت را می
گویم این هم مونتاژ است؟ این کنم؟ میچه کار می

دیگر مونتاژ توانم بگویم! خودم که را که دیگر نمی
نیستم. خودم یک موجودی هستم دارای این 

 خصوصیات، دارای این مسائل.
این کجاست؟ این در نفس ملائکه است. همین 
عینیت، همین وجود. چون هرچه تحقق پیدا کند 



_________________________________________________________________ 

11 

دیگر قابل عدم نیست. همین عینیت خارجی، همین 
وقت شود. آنوجود در نفس ملائکه ثبت و ضبط می

یگر چه قدرتی دارند، چه تجردی دارند، ببینید اینها د
ای دارند چه حالت انبساطی دارند، چه حالت سعه

توانند و قابلیت دارند با تمام که تمام این خلائق را می
هایی که تغییرات، با تمام تحولات، با تمام دگرگونی

دهند، کارهایی که انجام در این خلق افراد انجام می
دهند، همه اینها را در می دهند، افکاری که انجاممی

که وقتش دارند، آن وقتیدرون خودشان نگه می
دهند. البته انسان در طریق آورند نشان میاست می

سیر و سلوک به این مراحل و به این مطالب هم 
...  کند!رسد و بر این مسائل هم اشراف پیدا میمی

﴾ به ١٢، یس﴿ وَ كُلَّ شَيْءٍ أحَْصَيْنٰاهُ فِي إِمٰامٍ مُبِينٍ 
همین معناست. همین مسئله هست که چطور تمام 

شود و از نفس عالم وجود در نفس امام احصاء می
امام در نفس ملائکه. آن در مقام اصل و در مبدأیت 

 طور. عالم عالم عجیبی است.و ملائکه هم همین
به همین جهت عوالم ربوبی در آن خلاف نیست، 

یست، در آن در آن دروغ نیست، در آن کذب ن
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بازی نیست، در آن نفاق نیست، در آن دوئیت حقه
نیست، در آن تو و منی نیست، در آن خلاف و این 

ها و عوالم بهیمیت و عوالم مسائل خودمحوری
حیوانیت در آنها نیست. چرا نیست؟ چون منطبق با 

شود حق است، منطبق با واقع و عین است. مگر می
یک واقعیت، یک عین خارجی در خلاف باشد؟ 

اینکه دیگر معنا ندارد. الان این لیوان اینکه خلاف در 
آن ندارد، یک حق است، یک موجودی است که حق 

 بر او به اندازۀ سعه وجودی او الان حاکم است.
آیند با خودشان که از آنجا میها وقتیاین بچه

آورند، با آورند؛ با خودشان صدق میها را میهمین
رنگی آورند، با خودشان یکی میدوستخودشان نوع

آورند، با خودشان آورند، با خودشان عبودیت میمی
آورند. اینها آورند، با خودشان صمیمیت میصفا می

کُلی آورند. لذا فرمودند: دارند با خودشان میرا برمی

همه مولودها براساس فطرت  ١؛مَولُودٍ یُولَدُ عَلَّ الفِطرَة

أبَواهُ برد. آنها را از بین میشوند. جامعه زاییده می

                              
. رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم: کُلُّ ١٣، ص ٣. إحيآء العلوم، ج ١ ١

 مَوْلودٍ يولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ؛ وَ إنَّما أبَواهُ يُهَوِّدانِهِ وَ يُنَصِّرانِهِ وَ يُمَجِّسانِه.
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دانهِِ  ؛ پدر، مادر، جامعه، افراد، اینها را يَُُوِّ

گردانند، افکارشان را گردانند، دینشان را برمیبرمی
کنیم به که ما نگاه میگردانند. لذا وقتیبرمی

بینیم به آن حقایق، تر میها را نزدیکاشخاص، بچه
رش و تقبل شباب بینیم، پذیتر میها را نزدیکجوان

بینیم تا افرادی که شصت سال، پنجاه تر میرا نزدیک
سال از آنها گذشته همراه با مسائل مختلف، مادیات، 
اعتبارات، تفکرهای مختلف، خلاف اینها خو 

زند اول فکر گرفتند؛ وقتی انسان یک حرف می
خواهد خواهد بگوید کجا میکند این آقا چه میمی

را قبول دارد فلان چیز را قبول  بزند! آیا فلان چیز
ندارد! اول برویم ازش یک استنطاق بکنیم ببینیم 

کند! کجایش مسئله دارد! تا اگر یک کجایش درد می
چیزی پیدا کرد که نه این با فلان نکته مشکل دارد یا 

دارد پرده در فلان قضیه این قبول ندارد صاف برمی
بگذار ببینیم  اندازد. بابا خب بگذار حرف بزند،را می

طرف طرف و آنگوید. چرا دنبال اینچه می
روی؟ چرا؟ چون از فطرت دور شدی، از فطرت می

 دور شدی.



_________________________________________________________________ 

14 

الََّذِينَ يسَْتمَِعوُنَ گوید؟ آیه قرآن فطرت چه می

َّبِعوُنَ أحَْسَنهَُ  ﴾ شما این را با ١٨﴿الزمر، … الَْقوَْلَ فيَتَ
است. گوید حرف خوبی دهید مییهودی نشان می

به نصرانی ارائه بدهی مطلب مطلب صحیحی است. 
بشارت بده، بشارت بده یعنی چه؟ یعنی اینها هستند 

رْ عِبٰادِ … کنندکه راه پیدا می ﴾ نه هر ١٧﴿الزمر، فبَشَ ِ
کسی. همه سلایق که بندگان من هستند اما از میان 

برد، اینها آن که قابل برای راه است، آن که راه را می
کند، آن که در دلش یک ای پیدا میک روزنهآن که ی

تواند این مسیر را شود، آن که میچراغ روشن می
برود همه نیستند. چه کسانی هستند؟ این دسته 

رْ عِبٰادِ الََّذِينَ يسَْتمَِعوُنَ هستند  هر کلامی را فبَشَ ِ
َّبِعوُنَ أحَْسَنهَُ شنوند می  آن که بايسَْتمَِعوُنَ الَْقوَْلَ فيَتَ

پذیرند، آن که با فطرتشان مطابق است آن را می
پذیرند، آن که با عقلشان منطبق است آن را می

تشخیصی که من به آنها دادم، تشخیص را از جایی 
شان که نیاوردند، من به آنها نیاوردند خانه خاله

کنی وقتی یک قدرت تشخیص دادم. لذا نگاه می
قرار  ها زودتر تحت تأثیرکنیم جوانصحبت می
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کند، شان زودتر تغییر میگیرند، رنگ چهرهمی
ها دهند. مثل هفتاد سالهسرشان را زودتر تکان می

نیستند همین بیر بیر مثل دیوار به آدم نگاه کنند معلوم 
نیست تازه آدم بعد از یک ساعت زور زدن و ... 

اش رفت آخرش فهمید یا نفهمید، یک چیزی در کله
کند هان، اینکه وقتی نگاه مییا نه! ولی جوان نه، 

گوید هان برای گوید هان آن هفتاد ساله نمیمی
چیست؟ آن دارد در افکارش مطالب را با آن 

کند نه خود مطالب را تک و تنها توهمات بررسی می
و خالصانه و سازجانه و بدون حواشی، بدون 

کند؛ این آقا اصلا چطور است اصلا حواشی نگاه نمی
زند اوضاعش ها را میدارد این حرفببینیم اینکه 

چطور است؟ فلان چیز را قبول دارد فلان چیز را 
کس کس خوب است، با فلانقبول ندارد؟ با فلان

کند، اینکه چیست؟ این در حواشی دارد سیر می
فهمد. فهمد، اینکه دیگر مطلب نمیدیگر حرف نمی

اش داری فکر یک ساعت صحبت کردی همه
جا چی چی دارد. مسئله دارد و فلانجا کنی فلانمی

ولی جوان هنوز وارد این مسائل نشده، هنوز آلوده به 
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های دنیا این حواشی نشده، هنوز قلبش به گرفتاری
مبتلا نشده، هنوز ذهنش با این مسائل خلاف رنگ 

 شنود.رنگ مطالب را مینگرفته، بی
پیغمبر چطور بودند؟ آنهایی که به پیغمبر گرایش 

ها آنها ها بودند، همین جوانند اول جوانکردمی
زودتر. بعد یک پله بالاتر بعد یک پله بالاتر. 

طورند، نه، ممکن است خواهم بگویم همه همیننمی
یک کسی باشد سن بالا هم داشته باشد ولی چون 
مسیر عمرش را در صفا ]سیر[ کرده او هم مثل جوان 

این کند. معمولا معمولا افراد دچار فرقی نمی
یک  شوند؛ یادم استها و این مسائل میگرفتاری

 ـایشان گاهگاهی   ـرضوان اللَه علیه  وقت مرحوم آقا 
کرد صحبت یک حالی داشتند یا ضرورتی اقتضا می

کردند. در جلسات عصر جمعه و غیر عصر جمعه می
کردند. طبق مطالبی که گاهگاهی پیش صحبت می

وقع مطالب و مدادند. در آنآمد تذکراتی میمی
مسائل مختلفی بود، جریاناتی بود، گاهی اوقات 

دادند شد که مطالبی را به ایشان نسبت میمی
که نظر ایشان صد و هشتاد درجه مخالف درحالتی
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این مطالب بود و درست در نقطه مقابل اینها قرار 
داشت. اما ایشان هم ناچار بودند که مطلب را 

کنایات مطالب را  صورت کلی و با اشارات و بابه
مطرح کنند، واقعاً این هم از مظلومیت این اولیای 

توانند بزنند، حرف دلشان خداست که حرف را نمی
توانستند بزنند. الان بعد از گذشت این مدت را نمی

بینیم خلاف است، نظر شنویم میما مسائلی را که می
ایشان اصلا این نیست، این نبوده. ما در همان جا 

 دیگر، کجا نظر ایشان این بوده.بودیم 
که به مطالب ایشان توجه من در آن مجلس وقتی

کردم و یک نگاهی هم به افرادی که آنجا بودند می
دیدم عجیب است، هرکدام از ما در عالم کردم میمی

خودمان هستیم، هرکدام از ما در افکار خودمان 
دانیم این مرد بزرگ است اگر هستیم، قبول داریم می

کردیم، به بزرگی قبول اش شرکت نمینبود در جلسه
داریم به عظمت قبول داریم، به اینکه مردی است که 
با دیگران تفاوت دارد قبول داریم، ولی این قبول 

شد که ما از آن افکار خودمان داشتن مانع نمی
شد که ما از آنچه درآییم، این قبول داشتن باعث نمی
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ترسیم کردیم دست  مانکه برای خودمان در ذهن
برداریم! کاملا مشخص بود که سخن ایشان در این 

های خورد، ولی من در چهرهمسئله به کجا دارد می
ها را دارند دیدم همین حرفکردم میای نگاه میعده

دهند، در ذهن کنند، دارند تغییرش میآنجا رنگ می
کنند. کاری میکنند، دارند دستدارند عوض می

که قبول داری این مرد مرد بزرگ است  خب بابا تو
کاری دیگر یعنی چه؟ این رنگ زدن یعنی چه؟ دست

خب نیا، مگر مجبور هستی؟ بلند شو برو یک 
قدر زحمت نکشی توانی اینجاهایی که اصلا می

زور نزنی به خودت، نیاز به رنگ کاری ندارد 
گوید، تو کند در بالای منبر میخودش دارد رنگ می

خواهد زحمت نقاشی و ترکیب و مونتاژ، دیگر نمی
 کند.آن آقا دارد خودش مونتاژ می

شود من یک چیزهایی را گوش گاهی اوقات می
کنم برایم خیلی دهم، یک چیزهایی را نگاه میمی

گویم عجب! با این حساب زمان ائمه جالب است می
هم که همین بود! همین اوضاع، همین مسائل بود. 

دانم چطور ایم چندی پیش نمیخیلی عجیب بود بر
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شد راجع به شهادت امام صادق علیه السّلام فکر 
کردم، بیست و پنجم شوال بود، در یک جا می

ای از خواندم که اصلا در آن زمان عدهای میمقاله
شاگردان امام صادق علیه السّلام همین علمای اهل 
تسنن بودند. رئیس همۀ اینها همین ابوحنیفه بود که 

لَهَلکَ النُّعمَان؛ اگر آن دو سال  لَو لَا السَّنَتَانِ»گفت می
« شد.محمد نبودم نعمان هلاک میکه پیش جعفربن

هلاک نعمان یعنی دیگر از ابوحنیفه خبری نبود، 
بینیم به خاطر همان دو یعنی ابوحنیفه که داریم می

سالی است که پیش امام صادق بود. خب تو چطور 
وقت در مقابل امام زنی آنیداری این حرف را م

کنی نامرد؟ آیی دکان باز میشوی میصادق بلند می
گویی اگر آن دو این چطور است؟ خودت داری می

سالی که پیش جعفر بن محمد نبودم خبری از 
ابوحنیفه نبود، لهلک النعمان یعنی خبری دیگر از 
ابوحنیفه نبود. او، دیگران، سفیان ثوری، خیلی از 

نها همین مالک بن انس خدمت امام صادق بزرگان آ
 رسیدند.علیه السّلام می

آمدند مطالب بسیاری از اینها کسانی بودند که می



_________________________________________________________________ 

20 

کردند برای همه گرفتند، حضرت صحبت مییاد می
آمدند در مسجد کردند. حضرت میصحبت می

دیدند که ایشان که افراد مینشستند و وقتیمدینه می
کردند سؤالات شرعی، ده میآمدند استفاهستند می

رفتند؟ تو غیرشرعی، اخلاقی مسائل مختلف. چرامی
آیی؟ که امام صادق را به عظمت قبول نداری چرا می

پس معلوم است قبول داری. به عظمت قبول داری، 
کند. خودت اهل به اینکه این مرد با بقیه تفاوت می

علم هستی اهل فضل هستی، اهل درک هستی 
فهمی، خیلی خب آمدی و ا میخودت اینها ر

نتََانِ گذاشتی و بعد هم رفتی؟ همین  لََلَکَ  لَولََ السَّ

تمام شد؟ یا علمای دیگر، بزرگان دیگرشان النُّعمََن 

ها بعد کردند سالنشستند استفاده میآمدند میمی
رفتند برای خودشان. مطامع شدند میهم بلند می

ها ردند، حکومتکدنیا، منافع دنیا، افرادی جمع می
تواند کردند. حکومت که نمیاز این افراد استفاده می

شود چه کار بیاید امام صادق را گول بزند. بلند می
گیرد و کند؟ اینهایی که دوروبر هستند اینها را میمی

اش برای کند. اینها همهکند و ]استفاده[ میجذب می
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گویم خدمتتان ای که دارم میچیست؟ همین جلسه
 این همین است.

زنند اصلا دیگر با چه مرحوم آقا دارند حرف می
زبانی بگویند نظر من این است، با چه بیانی بگویند 

ام این است. تا در در فلان مسئله و این مطلب عقیده
جوری شد: آقا دیدی آقا را اینمجلس تمام می

جوری صحبت کرد؟ ما هم صحبت کرد! کجا آقا این
کنیم، خوب است نقل قول نمیکه نشسته بودیم، 

گوش خودمان شنید. تو داشتی در این یک ساعت 
دادی یا داشتی رنگرزی کردی؟ گوش میچه کار می

کردی؟ کجا آقا یک همچنین حرفی را زد؟ کجا می
آقا یک همچنین مطلبی را گفت؟ اگر آقا یک 
همچنین حرفی بزند من پسرش او را دیگر قبول 

گوید که آقا یک ت میوقندارم در این حد. آن
همچنین حرفی زد؟ نظر آقا یک همچنین چیزی 
بود؟ و و و و یعنی دیگر مسائل، تبعات و این مطالب 

شود به عنوان سخن اولیای خدا دارد پخش پخش می
شود که مثلا این حرف همه چیز خلاف، همه چیز می

 گوییم عجب!خلاف. بعد می
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خب بابا قبلا هم همین بوده، زمان امام صادق 
گوید که من دو سال پیش او بودم آید میابوحنیفه می

دارد دکان و آید در مقابل امام صادق برمیبعد می
کند! خیلی عجیب است. این دستگاه درست می

که در قبال این برای چیست؟ برای این است ما وقتی
ا آن واردات، با آن آییم بگیریم میمسئله حق قرار می

ها، با آن ارتکازات و با آنچه که در این مدت ذخیره
جدای از این مبانی ذخیره کردیم. چون اگر این مبانی 

اش صفا و صمیمیت و ذخیره بشود این مبانی همه
هاست. امام صادق به ما صداقت و اینهاست، همین

گوید. ها را میگوید؟ به ما همینچه می
ها را گوید؟ همینه ما چه میجعفر ببنموسی

گوید. پس آنچه را که ما در ذهن خود ذخیره می
کردیم مطالب آغشته به مسائل دنیا بوده، 

ها ها بوده، دوئیتها بوده، جلب منافعخودمحوری
ها بوده، کفرها، اینها را ما ها بوده، شرکبوده، غیریت
در  آوریآوری کردیم و الان با آن جمعآمدیم جمع

شود. گیریم خب نمیبال مطلب امام صادق قرار میق
رود. مرحوم آقا خب آن مطلب دیگر در ذهن نمی
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باشد همین است، امام صادق باشد همین است، 
پیغمبر هم باشد همین است، خدا هم باشد همین 
است؛ یعنی اگر خدا بیاید پایین به صورت بشر، شما 

ید گذاربالاخره روی پیغمبر هم عنوان بشری می
وقت بگوید خود خدا هستم دیگر این را چه آن
گوییم اگر خدا هم باشی قبولت گویی؟ میمی

 نداریم!
آید این صفات اینها صفاتی است که اینها می

آید از بین رود، آن صداقت میکم از بین میکم کمکم
طور که رود. همانآید از بین میرود، آن صفا میمی

آن تفکر صحیح، آن  کمعرض کردم یواش یواش کم
تفکر آزاد، آن تفکر حرّ، آن تفکری که فقط دنبال حق 

بینیم یک خرده هان! وقتی قبلا یک گردد میمی
آمد تأیید زدیم خود طرف هم میهمچنین حرفی می

گذاشت طور است دو تا هم میکرد: بله همینمی
زنیم چون رویش. حالا همان حرف را که الان می

فرمایید حالا این ین مطالبی که میرنگ گرفته: آقا ا
مسائل صلاح هست؟! چی شد؟ تو که پارسال نه 

کردی خودت اضافه هم تنها اینها را تأیید می
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کردی اما حالاصحبت صلاح و ... این چیست؟ می
عوض شده این تو، مطلب همان است تو عوض 
شدی. حالا صلاح هست؟ بله صلاح هست. امسال 

ضاع فلک و کواکب و مهر و و پارسال فرق نکرده، او
ماه و ستارگان و سیارات همه همین هستند. آنکه 
صلاح هست یعنی من عوض شدم! نه اینکه صلاح 

 هست.
صلاح هست؟ همه اینها صلاح است از این 
صلاح بالاتر ما نداریم، هیچ صلاحی در دنیا بالاتر از 
صداقت نیست، هیچ صلاحی در دنیا یعنی پیغمبر هم 

ده، پیغمبر آمده گفته دین من دین همین را آور
صداقت است نگفته دین من دین صلاح است. حالا 

شود آن بعداً راجع شود یا نمییا با صداقت جمع می
گوید من دینی دارم که از به آن فکر کنیم. پیغمبر می

آن صدق دربیاید، از آن صدق درنیاید آن دین شیطان 
ه از آن است، دین نمرود و فرعون است. آن دینی ک

صدق درآید آن دین دین من است، آن دینی که از آن 
صفا و محبت و صمیمیت درآید آن دین دین من 
است و آن صلاح است. پس صلاح آن چیزی است 
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کند و نشئت که از صداقت و صفا خروجی پیدا می

؛ من مبعوث بعثت الَتم مکارم الَخلاقگیرد. می

رسانم، به انتها شدم تا اینکه مکارم اخلاق را به اوج ب
برسانم. یعنی چه؟ همانی که خودم هستم، همانی که 
خودم رفتم زحمتش را کشیدم، همانی که خودم 
رفتم چهل سال در غار حراء تا گیرش آوردم، همانی 
که خودم آمدم و با آن جنبه حالا دارم با شما صحبت 

کنم. دنبال صلاح نبودم، دنبال منافع نبودم، دنبال می
که آن مکارم اخلاق خودم را به اوج این بودم 

برسانم. یعنی چه؟ یعنی در انطباق با عالم تکوین 
آنچه را که حق است من هم منطبق بر آن باشم. آنچه 
را که واقعیت است من خودم را با آن منطبق کنم. من 
برای این آمدم من برای این غار حراء رفتم، من برای 

 این چهل شب چهل شب آنجا تنها بودم.
شاءاللَه خدا قسمت کند ایام ایام حج است آدم ان

بلند شود برود آنجا ببیند چه خبر است، ما که چند 
ای توفیق پیدا کردیم به غار حراء تشرف پیدا مرتبه

کنیم واقعاً عجب عالمی است، عجب! پیغمبر اینجا 
کرد؟ خیلی کرد؟ تنها اینجا چه کار میچه کار می
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. یک وقت مرحوم عجیب است، خیلی عجیب است
فرمودند در غار حراء پیغمبر حتی مجال آقا می

صحبت با ملائکه را هم نداشت، مجال صحبت با 
جبرائیل را هم نداشت، کجا بود؟ ما خواب هزار تا 

بینیم چه برسد به جبرائیل، ملک زیردست را هم نمی
ملائکه در عوالم ترتب هستند. پیغمبر با اصل 

اش همه جا را و آن نشئه جبرائیل که ملک علم است
گرفته، کجا بوده پیغمبر که نزولش با صحبت با 

آید؟! یعنی فقط جبرائیل برای او تنازل به حساب می
مندک در ذات بود، و فقط منمحی در ذات بود، و 
فقط فانی در ذات بود، و اصلا مجال برای نزول به 
کثرات حتی آن تجلی بالا و نزول اعظم که آن اول 

زول اسماء و صفات است حتی این را هم مرتبۀ ن
 داد.پیغمبر به خود نمی

وقت پیغمبر حالا آمده به این مرتبه رسیده، آن
طورکلی عوض شده دگرگون شده، آن نفسش به

ای از جنبه وحدت در نفس او هیچ دیگر گوشه
نفسانیت و انانیت و بشریت و اینها باقی نگذاشته و 

تمام نمای  فقط آب محض و زلال محض و آینۀ
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گوید برو صفات پروردگار در آنجا شده. حالا می
سراغ مردم، حالا فهمیدید چقدر فرق است؟ حالا 

گوید برو سیاست گوید برو سراغ مردم. حالا میمی
را در اجتماع اجرا کن. سیاستی که از مکارم اخلاق 
به دست آمده. همه دنیا سیاست دارند همه 

ن نگاه کنید اینها دنبال سیاستمداران دنیا را شما الا
مکارم اخلاق بودند؟ اینها دنبال صفا و صمیمیت و 

 حالت گذشت هستند؟
که دو تا شما بچه پنج شش ساله را نگاه کن وقتی

دهد به دارد میاش را برمیگردو دستش است یکی
آن رفیقش. حالا فرض کنید دو نفر با همدیگر 

ی، خواهند به ریاستی، وزیری، ریاست جمهورمی
جوری هستند؟ آقا پادشاهی هرچه برسند اینها همین

شما به این مسئله سزاواتر هستید من از حقم گذشتم 
شما بفرمایید. هان؟! ما خودمان را شیعه علی به 

آوریم! خدا را شکر شیعه علی را هم حساب می
دیدیم! چرا؟ چون ما به حرف پیغمبر گوش ندادیم. 

، ما گفتیم لَخلاقبعثت لَتمم مکارم اپیغمبر گفت 

گوید، منظورش آن کند، به ما نمیشوخی می



_________________________________________________________________ 

28 

مشرکین و کفار قریش است. ما الحمدلله خودمان 
روی دست پیغمبر هم زدیم! مکارم اخلاق، 

های اخلاقی ما دیگر از جبرائیل هم زده کرامت
وقت ما با آید. آنها نمیبالاتر، دیگر به ما این حرف
و با همان ایده و با همان همان نفس و با همان افکار 

های بشری و با همان صفات سلیقه و با همان جاذبه
وقت کنیم آنرذیله حیوانی در دنیا سیاست اجرا می

 شود سیاست پیغمبر!می
وَ فرماید: پس بنابراین وقتی خداوند در قرآن می

﴾ یعنی تو با این ٤، ﴿القلمإِنَّكَ لعَلَىٰ خُلقٍُ عَظِيمٍ 
اخلاق آمدی چه کار کردی؟ در زیرمجموعه خودت 

شود سیاست کنی. این میسیاست داری اجرا می
شود همان سیاست جبرائیل، این الهی، این می

شود شود همان سیاست حضرت اسرافیل، این میمی
شود سیاست سیاست حضرت عزرائیل، آن می

زیرمجموعه او قرار پروردگار. چرا؟ چون این در 
گیرد نه اینکه آن در زیرمجموعه این، اینها می

 جایشان با هم عوض شده.
کند؟ واقعاً جداً دارم آید چه کار میپیغمبر می
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گویم، اگر ما بیاییم تاریخ پیغمبر را مطالعه کنیم، می
شود هایی که به پیغمبر کردند، اصلا میاین اذیت

هایی عاً این اذیتبرای کسی دیگر تصور بشود؟ واق
آید بگوید چه بر سر پیغمبر که کردند آدم شرمش می

طالب عیال دیگر نیاوردند. سه سال در شعب ابی
پیغمبر فوت کرد، عموی پیغمبر فوت کرد، از 

ها در شعب گرسنگی و از تشنگی صدای بچه
ربود، طالب تا خود مکه خواب را از مشرکین میابی

هایی که اینها در ی زخمهای اینها، صداصدای ناله
طالب پیدا کردند و پیغمبر در این مدت در شعب ابی

اینجا زنش را از دست داد، عمویش را از دست داد، 
چقدر افراد از دوستان و اصحاب پیغمبر در آنجا 
فوت کردند و سنگ زدند به پیغمبر، پایش را 

اش را شکستند. چی چی روی سر شکستند، پیشانی
کشد اصلا بیاید آدم اصلا خجالت میپیغمبر واقعاً 

این مطالب را حتی به زبان بیاورد! تا اینکه پیغمبر 
ها راه انداختند در جنگ بدر چه مجبور شد جنگ

کردند، در جنگ احد که امیرالمؤمنین بدن پیغمبر را 
به صورت جنازه بلند کرد آورد کنار تا نزنند بکشند، 
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شد. فکر  قدر زخم به این بدن پیغمبر وارداین
کنید پیغمبر روی تخت روان بود؟ در مدینه می

نشسته بود: بروید، بزنید، بکشید! آقا خود پیغمبر از 
همه جلوتر به این مشرکین بود. دو تا هم حورالعین 

زدند!! در همان غار بیرون، الان پیداست لابد باد می
 البته الان جلویش را گرفتند بستند.

های مختلف گرفتاریجنگ احزاب راه انداختند، 
تا اینکه قضیه فتح مکه پیش آمد. واقعاً اگر ما به جای 
پیغمبر بودیم به یک همچنین قدرت و تسلطی پیدا 

آوردیم؟ حق کردیم چه بر سر این مشرکین میمی
هم داشتیم دیگر. دیگر چه کار بود که نکردند؟ چه 
کار بود که نکردند؟ سعد بن عباده فرمانده لشگر 

کند و همه به سمت مکه شعارهایی که حرکت می
کشیم و زنیم و میدهند: امروز روزی است که میمی

گیریم از این کفار. آنها هم همه انتقام خودمان را می
زخم داشتند، آنها هم همه کشته دادند آنها هم همه 
پدرشان درآمد در این مدتی که محاصره بودند. بعد 

به امیرالمؤمنین رسند پیغمبر های مکه که مینزدیک
فرمایند تو برو پرچم را بگیر. شعار امیرالمؤمنین می
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چیست؟ الیوم یوم المرحمه امروز روز گذشت 
آید و بقیه هم است. اِ اِ اِ عجب! سعد بن عباده می

کنند ها و شور و شوق، تیرها را بلند میجوان
دفعه کنیم یککنند چه کار میشمشیرها را بلند می

رالمؤمنین آمد عَلَم را به دست گرفت بینند امیمی
شعار عوض شد: امروز روز بخشش است، امروز 

 روز رحمت است، امروز روز گذشت است.
یا رسول اللَه اینها پدر ما را درآوردند! حضرت 

رْ عِبٰادِ فرمودند: اینجا شما گذشت کنید بردید.  فبَشَ ِ

اینجاست، این گذشت را بکن این پل را رد الََّذِينَ 
کنی، حقت هم کردی، اگر نه، این گذشت را نمی

روی هست بالاخره زدند و کشتند، عیب ندارد می
کشی به هوای خودت، ولی زنی اینها را هم میمی

جا خودت از جای خودت تکان نخوردی، همان
ایستادی. رفتی مکه را گرفتی ولی دل خودت را 
دیگر تسخیر نکردی، خاک را گرفتی، سنگ را 

انه را گرفتی اینها را گرفتی. خودت چقدر گرفتی، خ
رشد کردی؟ خودت چقدر جلو رفتی؟ چه تأثیری 
در افراد قرار دادی؟ خیلی خب این هم یک پادشاه 
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های دیگر، آنها اذیتش کردند این هم مثل همه پادشاه
با لشگریانش آمد زد و لت و پار کرد و همه را صاف 

بقیه، اما کرد، آسفالت کرد رفت جلو، این هم مثل 
 پیغمبر دیگر پیغمبر نبود!

آید چرا عمروعاص در شهادت امیرالمؤمنین می
شناسد این کیست، ریزد؟ چون این میاشک می

شناسد. چرا معاویه اشک شناسد از ما بهتر میمی
ریخت به واقع ریزد؟ معاویه به دروغ اشک نمیمی
داشت. ریخت، منتها دست از کارش هم برنمیمی

شناسد که در جنگ امیرالمؤمنین را میچرا؟ آن 
توانست امیرالمؤمنین غلبه بکند و نکرد، صفین می

توانست این را انجام بدهد. دشت اولش همان می
جا اگر قضیه آب که آمدند آب را بستند همان

گرفت، آمد مسئله را سفت میامیرالمؤمنین می
گذاشت تمام بود، فاتحه کرد نمیکه باز میوقتی

گوید نه، آب را . ولی امیرالمؤمنین میخلاص
بستید؟ مردم چه گناهی کردند آب را بهشان بدهید. 
ما شمشیر داریم، ما برای حق آمدیم، اینها بندگان 
خدا هستند. آن مسائلی که در ارتباط با عبودیت و 
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بندگان خداست آن مسائل را ما باید رعایت کنیم. 
را دادیم چاق که آب آب را باید بهشان بدهیم، وقتی

گوییم آقا وقت میو چله و سیراب و خوب شدند آن
حرفت چیست؟ اگر زدیم درست زدیم، اگر 
خوردیم خوردیم. مگر حتماً باید آدم بزند؟ ولی 
اینجا چی؟ بردیم. این معبر را رد کردیم، این پل را 

 رد کردیم.
روش اولیای خدا همین است، روش اولیای خدا 

حکام اسلام همه بر این اساس همین است. لذا تمام ا
خوانیم نماز باید به سمت خدا است؛ نمازی که می

گوید در آنجایی که باید جماعت باشد. خدا می
بخوانی برو جماعت، آنجایی که باید فرادی بخوانی 
نیا آنجا بگو نه نشد، این ابهت و عظمت و اینها دیگر 
این هم ما باید به جماعت بخوانیم! همه دارند 

گوید این نماز ها! خدا میخوانند دیگر خیلیمی
نمازی است که باید بروی فرادی بخوانی. چون در 
این جنبه فرادی بودن است که اتصال تو بهتر است، 
اگر بخواهی این را با جماعت بخوانی در نظام تشریع 
که آن نظام به دست من تشریع شده این جنبه تأثیر و 
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داده نشده، آن در  این جنبۀ ربطیت در اینجا قرار
جماعت قرار داده شده در نماز واجب، ولی شما 

خوانیم گویی نماز مستحب هم به جماعت میمی
حالا ما یک پله از خدا بالاتر برویم چه اشکالی 

گوید بخوان تأثیری ندارد، هزار تا دارد؟! خدا می
نماز بخوانی به اندازه سرسوزن در قلبت انشراح 

چون با یک اتصال مقطوع  کنی. چرا؟احساس نمی
 تو در اینجا خواستی وصل به خدا بشوی.

که انسان در اعمال حج در همه این مسائل وقتی
بیند آن جنبه و وجهه، وجهه ربوبی کند مینگاه می

باید باشد، وجهه باید وجهه الهی باشد، به ظاهر نباید 
ما فقط نگاه کنیم. باید به آن جنبۀ الهی مسئله نگاه 

به آن جنبۀ ربطی مطلب باید ما به آنها بایستی  بکنیم،
که توجه بکنیم تا اینکه بتوانیم استفاده کنیم. لذا 

دهد به آن اماکن مشرف که حج انجام میکسی
شود توجه باید توجه فقط به توحید باشد، اگر می
برد اما اگر نه بیاییم سر طور باشد این نفع میاین

کنیم، به زرق و  خودمان را به مظاهر مختلف گرم
ها بخواهیم گرم کنیم، به حواشی بخواهیم گرم ورق
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اند به آنها کنیم، به چیزهای مختلفی که مردم مشغول
کنند، اندازند، چه کار میمشغول هستند، عکس می

گیرد، فقط به دیگر اصلا ذهن در آن فضا قرار نمی
شود و همین صور و ظاهر و اینها انسان مشغول می

شود. از این فضا و از این ا بسته میجبه همین
شود. هنگام احرامش، هنگام موقعیت خارج نمی

 عرفاتش، هنگام سعی، هنگام طواف.
الحمدلله ائمه این مطالب را فرمودند، بزرگان 
فرمودند. الان من داشتم اینجا دنبال این حدیث 

دفعه چشمم خورد به این عبارتی که گشتم یکمی
ای حداد ـ رضوان اللَه علیه ـ مرحوم آقا از قول آق

که یک شیخی داشت در مواقف حج نقل کردند وقتی
گذشت دید نشستند، گفت که از یک جماعتی می

تان چه دستوری به شما داده؟ دستورتان شیخ
تان چیست تان چیست، مشیچیست؟ برنامه

تان چیست؟ عَلَّمَنا استاذُنا تان چیست؟ طریقمنهاج
؛ استاد ما گفته که ما تِ و تَرکِ الذُّنوببِالتِزامِ الطّاعا

واجبات را انجام بدهیم، مستحبات را انجام بدهیم و 
گیری بکنیم. اینها یک چیزی از معاصی هم کناره
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بیند چیز بدی نیست، که انسان میاست که الان وقتی
چیز خوبی است، همه بایستی که طاعات انجام دهند 

بالاتر را چرا نگفته خواهد بگوید که یک چیز ولی می
به شما. تِلکَ مَجوسیَّةٌ مَحْضَةٌ؛ مجوسیت هم همین 

کنم است. انسان دو چیز را در ذهنش ترسیم می

هَلای أمَرَکُم باِلتَّبَتُّلِ إلََ چیزهای نیک و چیزهای زشت، 

هِ إلَیهِ برَِفْضِ ما سِواهُ  ؟! چرا امر نکرده فقط اللَه وَ التَّوَجُّ

 ه کنید؟ذهنتان را یک طرف
که مشرف کنم وقتیمن خیلی تعجب می

رفتیم در کنار مرقد که میشدیم مدینه، وقتیمی
ها دیدیم بعضی از این ایرانیرسول خدا و در آنجا می

پرسند که آقا قبر عمر کجاست؟ قبر آیند میهی می
آن یکی کجاست؟ گفتم آقا شما آمدی کنار پیغمبر 

به ابابکر فکر کنی؟! داری داری به عمر فکر می
کنی؟! یعنی چه؟ گفت به ما گفتند که ... گفتم می

هر کسی هرچه گفته. شما آمدی اصلا نباید در ذهنت 
بیاید، نباید در فکرت بیاید. این چیست؟ این همان 

 مجوسیت است.
یک وقت در زمان سابق خدمت مرحوم آقا 
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بودیم. خدا رحمت کند بالاخره هر کسی یک افقی 
های معروف و سالخورده ی از منبریدارد دیگر، یک

سابق که مسئول یک انجمن و چیزهایی بودند که 
تبلیغات و ... روزهای دهه عاشورا هم در مسجد 

رفتند. بعد از منبر نشسته بودند من قائم منبر می
کردند دادم، داشتند صحبت میداشتم گوش می

آمدند از آقایان علما ائمه خیلی از آقایان هم می
های دهه محرم و عاشورا آمدند، صبحت میجماعا

بود. صحبت مدینه و زیارت رسول خدا و اینها شد. 
دفعه دیدم ایشان گفت که زیارت رسول خدا بعد یک

طور است، بعد با یک حالت غیض گفت آخر این
ایستد رود آنجا میانسان چه کار بکند وقتی می

جا بیند دو تا فلان ـ اسم یک حیوانی آورد ـ آنمی
گرفتند خوابیدند، دیگر آدم این زیارت به او 

 چسبد.نمی
چرا نباید زیارت بچسبد؟ بابا پیغمبر در اینجا 

کنی؟ چرا داری فکر هست. اصلا چرا داری فکر می
کنی به اینکه کسی دیگر هست؟ حالا این دو تا می

هیچی، اصلا کل عالم اینجا گرفتند کنار پیغمبر 
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ند. تو برای چی آمدی؟ تو هستند باشند، آنها هم باش
مقصدت در اینجا چیست؟ تو آمدی اینجا به این دو 

طرف و تا فکر کنی؟! هزار فرسخ راه را از این
طرف آمدی یا اینکه نه، آمدی ببینی رسول خدا در آن

دهد! از نفس رسول خدا و فاطمه اینجا چی به تو می
زهرا در اینجا بهره بگیری. آن وقت این چیست؟ این 

شود انسان حظش کم بشود، نصیبش کم عث میبا
بشود، آن عروجی که باید بکند، آن صعودی که باید 

 کند.بکند دیگر نسبت به او دسترسی پیدا نمی
پس راه همان راهی است که اولیاء و بزرگان 

شاءاللَه قسمت کند که ما موفق توصیه کردند. خدا ان
ا به درک واقعی این مطالب و این مسائلی که خد

قسمت اولیای خودش کرده ما هم موفق بشویم 
 شاءاللَه. ان

 اللَهم صل علّ محمد و آل محمد


